رس 


زن» زندگ, آزادی 
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به نام خداوند عادل 


و مرد. مین آبادی 
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سبیح و تقدیس لایق ذات آزل نله جاودنی بوده و هست که به استقلال 
(ستجلال فیض آقدس تجلی کینونیت خود خلق |ٍنسانی را به قداست هیکل 
دائرةُ زن ابداع فرموده و به استرفاع استکال جلوهٌ نور بحتش استمرار قوَه 
زند را از ساحت آزادی صدی خود از آّل لا آقل ای آخر لا آخر در کل 
مراتب وجود ختص به جنس موّنث عطا کرده. هیچ خلقی را ظاهر نفرموده لا 
از بطن هر مادری و جتّت را قرار نداده به هیچ آحدی الا در ظل هر مادری 
ک قال اف تخت دام الاعات." و اگر خدا را در حل تجلی زن و مونثیت 
مشاهده کنی و گویی هي ال ان صرف حقیقت است چنانکه وصف ذات 


آحدیه در نعت مونثیت نثیت توصیف شده و همچنین همچنین در محل ظهور أساء و صفات 


۲ لسان الیزان» ۲۱۷/ ۰۸ یعنی <جتّت در تحت پای مادران قرار گرفته>. 
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ء سا بط 
صف که از اوصاف حضرت حقّ القائق می باشد مادریت است اذ أنَ الله 
هي أق الوجود" چون اون بوده و هست ام الکاثنات و فاطر کون و مکان از 
لاهوت تا ناسوت و اون بوده و هست رح جمیع متعینات از آزل تا به آبد و 
اون بوده و هست مراقب کل متکونات از آعلی تا آدنی. و از اين منظر است 
که ما در تشد بتوحید حق می گويي لا له الا له فاطمة وجه ال چون این 
حقیقت سر الاسرار بوده و هست در ذروةٌ معارف حقائق و نهج کل معنویات 
پس بدان که آساس مقام زن نرد خداوند متعال در این عصر مقام آعلی است 
چون این مقام مقامی از مقامات لا متناهی حقیقت خود می باشد و جنس 
زن ‏ یزل ولا یزال در کل عوام مرآت يکان خلاقیت آلوه اون بوده و هست 
پس از این منزلهٌ شهود بغهم جوهر ماورانی سرود «زن. زندی, آزادی» را و از 
این مشهد حرکت کن به سوی مقصد تحقق اين سرود در ظاهرات تا پیروزی 
حاصل شود و قیودات امه قیرونی بر مه شکسته شود و ُّات آهرینی در 
ظاهر و باطن مغلوب گردند و نور حقیقت ای بر کليهٌ عالیان عیان شود زرا 
که در اين یام بر شور و اضطراب تحقّق این سرود «زن» زندگی. آزادی» در 
(جعاع ظاهر قصد و اراد ی می باشد چون در لام بیان آزادی زنان و بنیان 


نظام زن سالار دموكراتيك بر مبنی محیطی اشترای بخش مهمی از جهاد آعظم 
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در در نور آمر شده لاجل اصلاح نظم عالم و نجات هم نسل بشر و هم حیط 
طبیعت از دام تخریبات مداوم رأسليهٌ شيطانية نفیّه. و درود بی پایان بر کل 
مظاهر حقیقت من قبل ومن بعد و پوژه جّت الله عصر و سیمرغ آعلی 
مس 
حضرت هي یظهرها اله» جل قُدرتبا وعرٌ فاطمیتهاء چنانکه ان انقلاب أکبر و 
تحول آعظم از مشیت اون به آمر اون از منازل غیب صادر شده و اون بوده 
و هست رهبر واقع و قطب محرك از مراتب غیوب بر اين انقلاب مردمی ایران 
۳ ۱ 

بر ضد ظام تا ال شاء له تعایی والشّبحان دیشنه ارتجاع و فساد کنده شود و 
ظم و استبداد ول در ایران و بعد در سراسر دنیا منهدم گردد و بر این اساس 
نظام مرد سالار در کل نکات عال از مشرق تا مغرب شمال تا به جنوب محو شود 
و در مرور زمان جنبش آزادی حقیقی عالگیر گردد. و یاد شهداء در این مسیر 
حقیقت گرامی و نجسته باد به هر !سم و رسی که باشند و لعنت آبدی بر کل 
منافقین و ظالین و مخالفین این صراط مستقیی نور اور علی التاورین واحمد 
۱ 

له نور العالین. 

اما بعد. چنان گوید ابن عبد حق کافوریه متوجه پدار الاخرية دانسته شود بر 
ناظر ابن کمات که قصد ابن رساله در دثبالهٌ فتوای صادره از ابن جانب بر علیه 


جمهوری لٍسلامی می باشد که در تاریخ ۲۰ ماه حق در سال ۱۷ نوران - که مطابق 
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با ۲ مر ماه سال ۱6۰۱ خورشیدی است - نکاشته شده بود. و این رساله از کلام 
مقدمه تا کلام آخر به هشت قسمت تقسیم شده در مقام هر کدام از هشت 
قثال |ٍسم آعظم مثقنه یا شرف شعمس که با ما این تمثال, که سم أعظم حقیقی 
اسبت: ما مادر عام است و منم بیان ناطق اون و س. 


۰ عم ۱ 
در بیان رد مدهب کرایی و نبا ت دین به معنای سلوك ای اللّه 
۱[ 
ملخّص این بیان آنکه روایتی نقل شده در نفحات الآنس من حضرات القّدس 
از ار نور ان عبد یمان جامی, علیه لوره در با شیخ شطاح روزیهان 
4 1 ۲ ۹ ج ۰ 
بقلی شیرازی. انوار الله علیه, که روزی شیخ می رفته تا مجلس کوید. شنبد که 
زنی دختر خود را نصیحت می‌کرده که «ای دختر! حسن خود را با کسی اظهار 


ک که خوا و تا رگد شخ گنت ی من رای 


دون رت تن چدا ۳ 


۳ چاپ سالسلهٌ گنابادی سلطانعلی شاهی. ق ۰۳۲۳ ص ۱۷۶ 
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۳ 7 ۳ 
و این قطعهٌ روایت از نفحات الانس اینجا نقل شد چون نشان دهد به منصفین 
تفاوت و فرق ما بین آهل معرفت و فقها را و ترق بینش يك قشر در مقابل با 
ارتجاع دیگری چنانکه در طول قرون به علت مرام جمال رستی میان بسیاری 
از صوفیه اکثر عرفای عالی رتبه آمثال شیخ شطاح و غیره با جاب اجباری و 
زن ستیزی تما مخالف بوده‌اند و ابن به دلیل دیدگاه و عمق بینش و مترقی بودن 
عرفا بوده در بسیاری از مسائل ولا در بصیرت آنها نسبت به قداست ماهیت 
زن و اصالت ما ورانی آن و انیا چون دین عرفا دين حتِ و نور و آزادی 
است و دین فقبا و آمثاهم دين خوف و ظامت و مسجونیت کا اینکه صدر 
لین شیرازی, علیه او در کلام خاعهٌ کتاب عرشیه در وضوح گفته وقتی که 
فقها را بعنوان «شیاطین» و «گراه کنندگان» حکوم کرده و آنان را به ابن 
القاب شتم وار خوانده" و به این علت است که در طول قرون عرفا بعضی از 
قائْق را از اجتاع ظاهر به دلائل گوناگونی کتان کرده‌اند و مقدور ندانسته که 

کاملا فاش شود زیرا که هر زمانی که عارفی جب کتان و تقیه را از حقائّق در 
ملاً عام از میان برده و کنار گذاشته بالفور تحت سرزنش شدید و آذیت و آزار 
و حتی قلع و قع فقها و عاماء و آهل ظاهر قرا رگرفته مثل منصور حلاج یا عین 


زجمه و تصحیح عمد خواجوی. انتشارات مولی. ۱۳۹۱ شسی, ص ۰۱۲۳ 
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لقضات يا شیخ الاشراق یا مشتاقعلی شاه یا نقطهٌ وی و مومنین أَّلیه بیان و 
۲ ی پا 2 ۳ ث ۶ 

بسیاری از عرفای عایی رتبه دیکری, آنوار له علیهم آجمعین. 

حقّا به قول فیلسوف ماهر و عارف برجسته و شیخ الاشراق زمانی. هنری 
کریْ علیه الّو «فاجعهٌ کلیسا <یا مسجد و با کنیسه و یا تشکیلات بهانی> 
با لفظ گرایی و قانون گرايي آن آهرین است»؟ یعنی نظام مذهب گرانی به هر 
نظم و نوی که باشد مقابل معرفت و عرفان حی جلو نی خالص است و نار 
و داسته شود که اهراوید یهقف فطلراب ضقان ی ما برآم‌عافت 
گرانی بوده و هست چون مذهبیون کلهم آجمعون هيشه متوهتا وابستهُ غرور 
مرامی خود پس بندة قیودات ظاهرةٌ دنیوی بوده و هستند با طمعه دنیا که مسار 
واقع آنان بوده و هست در کل مسالك و مذاهب و در کل برهات تاریخ بشری 
چه گویی بهودیت و مسیحیت و اسلام یا چه گویی بهائیت و مچنین بعضی از 
طرائّق نو ظبور و هرچند که از جهتی هر بهاری جکی دارد و هر فصلی خردی 
اما مقابل عرفان حتق مذهب گرا نود محققین منزلات و مقامات عالیه و رافعة 

زا ۲ 
معرفت الله هيشه بنوی کفر و شرك محض دیده شده چون متابعین ظاهرات 


ه ‏ ۰ و هه ۰ 2 9 
ترجمه فارسی از نقل قویل نسبت به کرین در 
5 0 ۵۳9۱ هل فص معا ۷۵۱۲۵۵۵ رهفامواعک «مباععی عاونا مره ماونام بماوهوکه ۷۷ ,۱۷ م567۵ 


.4 :(1999 و۳655( راصنا طماعع ص۳۳ +صماععز۳۳) 
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در تمامی آدیان و مسالك خود را کافر و مشرك به معنای واقع ساخته‌اند کلهم 
آمعون چون حقیقت خدا و توحید حق را در چهارچوب قیودات اعتباری 
عقیدق و کوته آفقی سرب خباب احتجایی خود گرفته و حقائق را فقط در این 
مقیدات فقمیده و ذهن آلودهٌ خود را در رابطه با مشیت حق از آنچه که در 
سرابهٌ احتجابات اوهام خود بوده و هست اشتباهٌا تفکر نموده که حقائّق عالیه 
بوده که نبوده و همزمان ابن اوهام خود را تبدیل کرده به بت عیا مثل اصنام 
زمان جاهلیه در عربستان. و آن بت و اصنام ذهنی خود را تعبد نموده بعنوان 
خدا و توحید حقق. و این روش مراهی خود را با زور و خشونت تحمیل و حتی 
[ٍماله کرده به کبار و صغار مجمع جمعبی از اجتاع ناس همینطور که دیده می 
شود چه گویی ٍسلام و چه مهودیت و چه مسیحیت و چه بهائیت و غیره. و 
هيشه ابن نوع قیودات ذهنی و فکری که جلوهٌ خاص مذهب گرایی بوده و 
هست در اجعاع ظاهر تبدیل شده به نظمی مستبد و خودکامه و ایجاد کننده 
مزامت برای بسیاری و آذار و حبس ذهنی و جسمی بر کثیری به علاوةً 
مره ۰ ۵ 3 2 ۱ 
گسترش جنون و جشونت و جدایی و دکر ستیزی به !سم دين و صراط الله 
ِ ۱ ِ 

استغفر الله من دلك. و بر اين اهل ظاهر ۸ زمت به خود داده‌اند و هم خود 
را گراه کرده‌اند و أه من ذلك هم دیگران را گراه همینطور که تاریخ و تجرربه 


آظهر من الشمس !ستدلال و [ثبات می کند بر هر ذی شعور منصفی» شعر 
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مذهب گرا گر بدانستی که بت پرستی چیست 
يقین کردی که مذهب گرا بت رستی است. 
ما گراهی مذهب گرایان و آهل ظاهر دلیل بر بطلان دین نی باشد چنانچه دين 
به معنای واقع جز معرفت الّه دیگر نبوده و نیست همینطور که آمیر لومنین, 
علیه نور الأنوا در سر آغاز خطبهٌ ول از نهج البلاغة فرموده «أوّل این 
معرفته وکال معرفته التصدیق به. وکال الصدیق به توحیده وکال توحیده 
الاخلاص له وکال الاخلاص له نفی الضفات عنه لشهادة کل صفة آتها غیر 
الوصوف وثهادة کل موصوف آنه غیر الصفة»" یعنی ابتداء دين معرفت 
خداست و کال معرفت خدا تصدیق به وجود اوست و کال تصدیق به وجود 
او شهادت به توحید اوست و کال توحید او اخلاص به اوست <که اینجا به 
معنای تقق درونی هر نفسی بر حقیقت ثُل هو لح له السَعَد می باشد> 
و کال |خلاص به او سلب و تفاوت گذاشتن کل صفات خلوقه از اوست 
چنانکه هر صفتی نشانه از غیر موصوف می باشد و هر موصوفی شهادت می 
دهد که غیر از صفت است. و بر اين اساس پس باید داست که م۸ صفت و 
موصوف کیت نیستند که وصف و نعت مشیت الّه بوده و هست چون 


" بازنویسی از بیتی در کلشان راز محمود شبستری با مفهوم متفاوتی از اصل شعر. 
۲ نهج البلاغة. موسسة العارف للطباعة والنّش بیروت ۱6۰ ه» ص -۸۵. 
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خدا را به مشیت اون باید شناخت که مرآت اوست و لایهٌ مظهر کل آسیاء و 


۰ 1 2 5 ۰ ۹ 4 ۳ 1 و 5 ۰ مه 
صفات بوده و هست : «خلق اللهٌ المَشية بتفیما 9 خلق تاه بالْمَشيكة» .۸ 
م ۹ چم 


و طریق معرفت له در کل آزمان نبوده و نیست به جز تحقق هر نفسی بر نفس 
خود حکست «مَنْ عرف نفسه فقد عرف ریّه»" یعنی هر کس که خود را 
شناخت صاحب خود را شناخته که روردکار اوست که معنی آن یعنی آنجه 
که مولانا در سر آغاز دفتر أّل مثنوی معنوی گفته «هر کس کو دور ماند از 
صل خویش باز جوید روژگار وصل خویش». 

و این صل وصل برای هر فردی به شناخت صاحب واقع درونی خود بوده و 
هست و لا غیر و همچنین بدان که مفپوم أصل و صیل کامهٌ دين در کل لغات 
سامی سرچشمه گرفته و مکتسب گردیده از مزدایسنای حضرت زرتشت. علیه 
نور الأئوار, که داینا می باشد و در الفاظ و اصطلاح |ٍشراقیون داینا پعنوان 
طباع التّام خوانده شده یعنی فرشته فرید |ختصاصی بر هر نفسی که با آن هر 
فردی خلق شده و با آن وارد به دنیا می شود و با آن در زمان قبض روح خارج 
از دنیا به آخرت می رود و بعد از عبور از پل چینوت ورود به عوام ما وراء 


و ۱ 3 1 ۲ ۳ 1 ۳ ۰ 
* حدینی در أصول من الكاني از با عبد له (مام جعفر الضادق علیه او باب اراد با من صقات الفغل وساثر 
صفّات الْغل در کتاب العقل وامجهل. و معنی حدیث اینکه <«خدا وند مشیت ر به نقس خود <مشیت > خلق فرموده و 
آشیاء ر به مشیت خلق فرموده». 


" حدیث مشهور علوّی. 
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می کند. و بعضی این حقیقت را بعنوان سم و صفت ام که اختصاص به 
هر شخص عارف باه دارد خوانده‌اند یا بعنوان |مام کیانی باطن هر عارفی که 
کل انتخاص معصومین می باشد. علههم نور الانوار. در وجود او به يك نور 
واحد, و این همان بچت باطنه می باشد که |مام موسی الکاظم. علیه النّون در 
اخباری |شاره فرموده چون این عقل مستنير مستفیض است یعنی فواد روشن 
هر عارف و حکی مُتأله که هرگز دروغ نمی گوید از آنچه که می بیند." 

و در توجه به اين نهج امقائق و مواجه با مظهر ان وقایع دين واقع یعنی سلوك 

و 

ی الله و نه مدهب گرانی اهل ظاهر به هر عنوانی که باشد چون تطور نفس 
سالك و انبساط او و همچنین تطور نفس دین در اجتاع ظاهر و ترقی آن هميشه 
از این مسیر بوده و نه از مسیر سجن و مسجونیت کلیسا یا مساجد و حوزه یا 
کنیسه یا تشکیلات بهانی و آمثام که به جز چاه آظام قیروان" نبوده و نیست 
چنانکه یی طریق حیات است و دیگری موت همینطور که تاریخ بشری مکرر 
ثابت کرده است بر هر شاهد منصفی؛ و بر این اساس است که ما می گوييم 
که به سای تاکن یا ی اقا ای راد از 


۲ « یا هشام ان لّه علی التاس ججتین حجة ظاهرة وحجة باطنة فأماالظاهرة فالقسل والبیاء وان وأماالباطنة فالعقول» 
کلينی, أصول من الکاني. کتاب العقل وامجهل. 
" |شاره به تقئیل مهمی در قضَهٌ غربت غرییه از آثر شهاب این سهروردی؛ علیه الور. 
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مذهب از سیاست چون نظم و نظام واقع الوهی نظم و نظام کیان وجودی در 
کل مراتب تکوین بوده و هست از آوّل لا ول ای آخر لا آخر و نه آنچه که 
بشر تصوّر و تومم کرده در لٌ تشکنا حکومات خودکامه خود ساختق امثال 
جمهوری اسلامی یا حتّی نظم داری و تشکیلات بهانی چون خالق کون و مکان 
که کل شیء در قبضه اوست چه احتیاجی دارد به نظام با سیاسات خود 
۳ ۱ ۱ 7 ۱ 
ساختگ از سوی بشر مخلوق خود به !سم اون؟ ستغفر لّهالعظیم چون این 
ی امیس مه لسع 
سیاسات بشری بات طرز تفکر گفر و شرك محض است. ثُل الّه حت وأنّ ما 
اه ایب و اما که ادها ترجه ان ای ماه 
نظام ی حقیقی می باشند بروند در ظل حیط طبیعت و بعین اليقین نظم و 
نظام ی واقی را در آفاق و أَنفس خویش مشاهده نمایند تا حقیقت آمر کاملّا 


آشکار شود بر آنها ون 


در بیان حوادث انقلاب ملی ابران 


8 
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ملیّخص این بیان آنکه باید دانسته شود بر ناظر ابن کامات که شهبه‌ای نیست 
در اینکه حوادث آخیر در ابران مصدر ی داشته و به مر خداوند متعال به 
جریان آمده در تصفیةٌ حسابات با ظالین و فاسدین عصر لا اه هو آسرع 
احاسبین ضاّ الفاسدین والفاسقین یعنی اون از سریع ترین های می باشد میان 
حسابدارانی ضد فاسدان و فاسقان. پس بدان که هیچ نیرویی به جز حق نبوده 
و نیست که مردم ابران را از آفاق درونی آنان حرکت نوده و در این ح قانم 
کرده که با ظالان شرر وقت مقالبه نمایند. 


حّ در کثرت ظاهرات مردم مبارز و معترض از حکومت منفورٍ منحوس 
جمهوری اسلامی در واقع مظاهر آنوار حق واحد آحد می باشند در جدل با 
ظامت نفی که حکومت است چناچه مظهر شیطان نعو بالّه در اين مقطع و 
عرصهٌ خاص تارینی جز جمهوری اٍسلامی و حکومت معممین فاسد و مرتکب 
نمی باشد, و همچنین بدان که هر سرود و شعاری که داده شده از مردم در 
خیابانها پا حتّی در فضای مجازی پاتی صدای ایزد یکتا بوده ناطق و متکام و 
جاری از زبانهای تك تك آحاد مردم حتی در ای و شتم بر حکومت منفور 
و علی التصوص بر رهبر مشرر آن و همچنین فعالان سرکویگر به فرمان او 
چون این قیام و نقلاب در اصل سرچشمه گرفته از مشیت و اراده ی برای 


رهایي و نجات کليهُ مردم آن سرزمین شریف از دام ظام حکومت فقهای ملعون 
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پس بدان که خدا ان یام را عاشورای صفتی این زمان دانسته و حکومت را 
بنی أمیّه و ايران را آرض کربلا و کي مردم ستم دیده و آسیب خورده را بعنوان 
حسین و عباس و زیثب و زین العابدین و آعصاب آنان» علیهم کل آنوار ال 
القاهرة ی کل حین وعلی کل أعداتهم لعنة له بألف لعنة نی کل شأن! 

و ایضّا گفته می شود که از منظری این قیام انتظاری انتقام تاریتی ی می باشد 
از عاماء مرتجعهٌ آصولی حوزوی شیعهٌ نی عشر به علل ظم و أذیت و 
آزارهای بیش از حدّ و حدود آنها که وارد کردند در زمان قاجر در آوائل به 
آهل طریقت و در آواسط به نقطةُ آولی و مومنین ول بیان, و همچنین گفته 
می شود که وقایعهٌ این حوادث پیش بینی هم شده بود از اپ جانب يك سال 
قبل از وقوع این انقلاب در آیةٌ 7۱ سورة التجّد از کتاب الهُدی پأآن «وپاذن 
له وبالبصيرة اي آهم علینا من ذات نفسه التي ح في آفق الاببی نری یوما 
قریبّا جدٌا عندما انتهی نظام العمام الاستبدادي یومذاك عندما الْقطة سینتة 
علی النافقین ذي العمامة آولئك الذین مذکوژا فی البیان پعنوان قوم الأفك ول 
تحن ُوّارون»" یعنی به لٍذن خداوند و با بصیرق که به ما |ام بمخشیده از ذات 


۳ 
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نفس خود که زنده است در آفق آممی» روزی را می بينيم جذا نرديك که 
حکومت عامه های مستبد به بایان خواهد رسید. آن روزی که نقطه از 
منافقین عمامه دار انتقام خواهد گرفت. آنهای که در بیان بعنوان قوم لك ذکر 
شده‌اند. و ما انقلای هستم! 

و نظر به اين که دقیقّا ۱٩‏ یام از ام بیان و واحد ۱٩‏ بیان عریی و فارسی از 
این جانب در تاریغ ۱۹ ماه ولایت از سال ۱۷ نورانی" شهیده مبسا ژینا آمینی, 
علیها کل الانوار. توسط گشت ارشاد حکومت منفور دستگیر شد" و همان 
روز به شهادت رسید و روح مطهرش به رحمت آنوار ال مرتفع گردید به سوی 
جّت فردوس در عال عظموتِ ملکوتِ آعبی و آن شهيدهٌ مظلومه نزد خدا در 
آن موقعهٌ شهادت به دست تمرهای زمانی هم رجعت صفتی فاطمی و م رجعت 
صفتی حسیتی حسوب شده در شخص واحد, این است که عند اه ارتکاب 
حکومت فقهاء در ايران هم جنایت حساب می شود و هم کفر و هم (ماد و هم 
شرك پس ای ملّت شریف ابران «قَاُوا أولياء الشْطانِ لت ید اسان کات 
صَعیما »۲۱ 


مه 


ِ مطابق با ء شهریور ۱6۰۱ شسی. 
99 شهریور ۱2۱ شسی. 


" سورة نساء آیةُ ۷۰ «بجنگید با آولیاء آهرین <اینجا منظور یعنی جمهوری |سلامی> . حّ حیل آهرین ضعیف 


3 


است »> . 
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و دانسته شود که 1۸ ام پعدد بالّه بعد از اتتشار واحد ۱۵ بیان در تاریخغ ۲۷ 
مه نور از سال ۱۷ نورنی" - که در یاب أوّل آن واحد خداوند رح اعلام 
انتقال قدرت دنیا را به دست زنان ارائه فرمود - این انقلاب «زن زندی 
آزادی» در ایران آعاز شد پس تفکر کن و ملتفت شو که بلا شك و شبهه 
صاحب حقیقی اين قیام راسخه و صادقه مقس حقّا ی به جز مشیت خدای 
تعالی بوده و هست که سیمرغ آعلی بوده و هست و تأییدات از کجا رسیده و 
ک می باشد که از منازل غیب این انقلاب آکبر و تحول آعظم مّی ايران را هم 
یه مثر و هم به نصرت و پیروزی قاطع خواهد رساند و شكّ نکن که این خدای 
حقیقی است و لا غیر. خدای که فر ایزدی خود را به يك يك مردم مبارز 
و معترض تقددم فرموده. خدای که ميشه حامی مردم است و مستضعفین و 
نه حاکان و مستکبرن أمثال مسئولین و رهبر جمهوری اسلامی, لعنة له علیهم 
آمعین. خدای که به دعوات مظلومین و ستمدیدگان جواب داده با ابن 
انقلاب راخه مقس چون این است روز قیامت و رستاخیزی مردم ایران و 
این است آولین پرتوی از |نقلاب نور انتظاری جهانی, و در اين منظر مشاهده 


۲ مطابق با ۱۷ تیر ۱6۰۱ شمسی. 
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کاوة آهنگر می باشند که قیام کرده‌اند بر علیه حکومت لا مشروع صصاك به آمر 


نی پس دانسته شود که در ابن یام مقس ناد کاوه زن است و بس. 


در بیان آلوهیت زن و اينکه کل |مرأة علی حتة هي صورة ام 
العالین ۸ 
جر 
ملص این بیان آنکه هر چند که در آدوار و آکوار قبل در بعضی از آحکام 
کتب سماوی آدیان ایراهیمی, که از نگاه این جانب الآن کلا نسخ و منسوخ می 
باشند مثلا گفته شده که التجال ََامُوتَ علل النساء* ولی آنچه که ما می گوييم 
در ان عصر ان است که همزمان می شود گفته شود که من حیث الباطن 
لنْساء توت عی الجال یعنی از حیث عام باطنی زنان مسئولیت مردان را 
- به معنای برتریت و اشرفیت - بر عهده دارند چنامچه از نقطه نظر تنزیل و 
تلزل عوام از نقطهٌ وحدت به سوی ظهور آشکال کثرت. بر قائدةٌ حرکت جوهر 
تجزد و رسیدن به هر نوع تکب يا تشکلات ماد کی به آنواع ور آشکار ره 
این |ستدلال می کند بر این که غیب و باطنیت مصدر و آساسیت ظهور و 


" یعنی هر زن به تنهایی تصویر مادر عالم است. 
و نسای یه ۰۳6 یعنی <مردان مسئولیت زنان را - به معنای برتریت - بر عهده دارند>. 
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ظاهریت است و پس برتریت و اشرفیت دارد بر طبور و ظاهریت و از این 
منظر باطنیت قادهٌ جامع است به معنای کی پس زن و ظاهریت قَائدهٌ خاصه 
می باشد به معنای جز پس مرد. و در طبیعت ان حقیقت صرحتا مشاهده 
می شود چنانکه کروموزون «که کروموزون مونث است ذسبت به کروموزون 
ترکه کروموزون مذکر است گسترده تر است اما ان گستردگ به معنای کثرت 
نیست پلکه به معتای |حاطهٌ وحدت است و بالعکس جزئیت انیجا به معنای 
وحدت نیست بلکه به معنای کثرت است. و بر ان مبنی می شود گفت که 
ضابطهٌ مونثیت قریب تر به ضابطهٌ آلوهیت است تا مذکریت زرا که کا أعلاه 
لذلك آدناه یعنی همانطور که در آعلی می باشد در آدنی م می باشد به این معنی 
که امتلاء انعکاسات آلوهیت و جلوة آن در محلی بیشتر حضور دارد تا دیگری 
و حضرت الوهیت حضورش بسیار قوی تر می باشد در نساء تا در رجال و وه 
خلاقیت و حیات بخشی که از خصال جنس موّنث است آده و بیِنهٌ بلا 
و باید قبول داشت که از دلائل بُعد و احتجاب آکثر بشریت در این عصر از 
مصدر و منبع کل معنویات و روحانیات یعنی حضرت حق - و حتی آزمان 
قبل از این عصر - به دلیل زن ستیزی بوده و هست و اساس و ترویخ آن به 


علت نظم مرد و پدر سالاری, و يك دلیل آساسی این بُعد و احتجاب در 
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دیدگاه های آلوده و کاملا غلط آدیان و مسالك ظاهرة ابراهیمی بوده در رابطه 
با مقام آعلی حقیقی زن و جنس موّنث که از معکوسیت و وارانه بودن این 
دیدگاه های آلوده و غلط و (شتباه مرد و پدر سالاری |نعکاسات منفی آن 
باعث ساختار يك دن محتجب و منقطع از روح جح عوالم شده. نمدنی ستی 
و مخزب به تام معناء و آمر ای این است که این وضعیت باید کل عوض شود 
از قطب شٌمال تا قطب جنوب شرق و غرب و بالعکس برجستکی و مرکزیت 
قدرت معنوی زنان و اٍتصال آنها به مصدر روح حي عوام باید شناخته شود و 
ر اثر این شناخت مسیری جدیدی افتتاح گردد و باعث ورود و شروع يك 
ندن جدید زن و مادر سالار شود چه بسا که موازین و تعادلات طبیی و 
اجتاعی - حیطی و بشری - که در طول قرون بعلت نظم مرد و پدر سالاری از 
میزان و تعادل خود خارج شده‌اند و حقی در بعضی مسائل و موارد کلا مندم 
گردیده‌اند شاید از این مسیر رجوع کنند به یزان و تعادل حقیقی خود در این 
آرض مُلك امی» و لین شعل این تحول أعظم جبانی را مشیت خداوندی در 
پران آمر فرموده با سرنگونی حکومت ملاها و انقراض نظم مرد و پدر سالار 
سلام سیاسی مرتجعهٌ آنان به دست زنان ایرانی. و از منظری این مسوژولیت 
ثقیل جهانی أَّل به دوش زنان ایرانی آفتاده چون نزد خدای رحمن بسیار بسیار 


محبوبند و ارزشمند و قابلیت رهبری این |نقلاب جهانی نورانی را دارند تا تحقق 
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روز فتح و پیروزی قاطع حاصل شود که نه فقط برای ايران خواهد بود بلکه 
برای کل عال چون تأثبرات مثبت اپ واقعه در آُرض آقدس ابران فراتر از 
مرزهای خود خواهد بود و جهانی خواهد بود. 

و نظربه این که در بسیاری از آدیان و مسالك ما قبل آدیان و مسالك ایراهیمی 
خدای خدایگان أَّل امه بوده و بعدها از جنس مونث تبدیل شده به جنس 
مذکر, و بعضی حتی بر اين عقیده هستند که بت پرستی و تکثر در تعبد آنواع 
خدایان از خصال نظم مرد و پدر سالار می باشد و قبل از این متقدمین عتیقه 
تر امه را بعنوان خدای یکانه و خالق کل آشیاء می پرستیدند پس موحد بودند 
> اینکه میان بعضی از مرام های موجود و باق مانده از هند قدیم آمثال فرقة 
شاکتا تانترا حتّ تعالی بعنوان امه کی دیده شده و اون را فاطر کون و مکان 
می نگرند و می انیدشند و می برستند و جلوةٌ شاکتی" که !سم خدای خدایگان 
یکانهٌ آنهاست - و در ضمن به معنای قدرت و سیطره می باشد در زبان 
سانسکریت - در هیکل دایئرْهٌ اسان مونث مشاهده می کنند و دعاء و ذکر به 
سوی ولا تجرات و انیا زنان موْمنهٌ خود بعنوان مظاهر و تماثیل ح شاکتی 
منرّه و متعایی می فرستند یعنی از دیدگاه این فرقه تنزیه شاکتی همزمان با تشیه 
اون ظاهر است که وجود محیط طبیعت و زن است در عام شُفلی و پیوندی 


درعام حروف عدد "شاکتی" هست ۷۳۱ که مطابق است با عدد خالق و ناثخْ. 
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و امیختگ آلوهیت با محیط طبیعت و جنس موّنث بشری, و بدان که در 
فصلی از فصول کتاب فتوحات الكية از شیخ آکبر جع الذين بن عریی؛ آنوار 
له علیه به صراحت این سر مندرج شده وقتی که در رابطه با مقام ذات آحدیة 
هاهوتیه بجای هو و ضیر مذکر در عریی شیخ آکبر از هي ٍستفاده کرده و ضیر 
مونث در |شاره به آعلی ترین مقام حقیقت که ما وراء آن نی مکن نیست 
و به این دلیل من دلائل است که ما در ٍصطلاح خود در |شاره به این مقام 
آعلی عظمی می گوييم حق اقانق. و عدا اگر بگويم هي حق القائتی عدد 
۶ آن عدد نور حق است که با ما اين ٍشاره به روح محرك سیمرخ آعلی 
می باشد یعنی مشیت آولیه که تشخص تجلی و ظهور اون را در مشهد رژیا نوا 
ورین یایب ی وا 
مطلوب و مظهر خدا بر ما می باشد. 

پس دانسته شود که از این منظر و بر مبنی لین قوائد و ضوابط است که هر زن 
به طور تها و جداگنه و به طورکلی از یبث عاژ معنا تصویر و تجلی 
مادر عام است که خداوند عرٌ وجل بوده و هست و بس. 


در بیان زندگ که صفت عالیهٌ حق تعای بوده و هست 
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ملخص این بیان آنکه از آسماء و صفات عالی خدواند متعالی اسم ی يا زندی 
می باشد که از دومین آساء ستّه" است که از زمان آمیر المنین؛ علیه نور 
الانوان میان عرفای عال و محقق یکی از آسماء ذاقی حساب شده چنانچه در 
طلسم دابهُ جتة الاسماء آمده. که ر طبق روایت آبو حامد غژالی." علیه الثّو 
در آصل انتقل مستقیم از خود تثخص مولای متقیان بوده به عرفای آن زمان, 
و دانسته شود که بعد از آسماء و صفاتی که در توصیف یکانگی و توحید حق می 
باشد اين سم و صفت مطرح است که از نظر شیخ آکی علیه الور. محرك کل 
آساء و صفات دیگر است." و در رسالة في معرفة ال البحت؟ به عرنی ان 
عبد حق سم له ای را حتی دخیل دانسته و متشکل کننده در حقیقت خب 
زرا که دو حرف خت آوّل |ٍشاره به حیات ای و بخشش حیات به آشیاء و 
خلوقات از سوی اون بوده و هست و ثانی به سم باری؛ پس عمق و عاقت 
" فرد حي قیوم حع عدل قوس که مشتمل از ۱٩‏ حرف است به عدد وجود و واحد. 

۲ در شرح جَة الاسماء متعلق به او. مخطوط. 


مراجعه شود به دو رسائل عنقاء المْغرب و انشاء اللوائر از اثر او. 
" متن عربی 

۵ ۲۰۲۲۰۱۰۳ _ ۲۰۲۲۰۱۰۳ _۱/ان162 /0۲۵ع۲ن 2۲ /:کحااط 
و ترجه انیسی 
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مقس را پس بگیر و آرض را تطهیر نما از آهرچنان وقت و بس. 


در بیان آزادی 


5 
ملخص این بیان آنکه در شأّن فطرت انسانی و مچنین بلوغ او آزادی بوده و 
هست از هم امخصال |نسانیت به معنای واقع چنانکه آزادی جلوه‌ای از آزادی 
و خُریَهٌ مطلق خداست و انسان آن موجودی بوده و هست که از نفس واحده 
به صورت اون خلق شده بر آحسن تقوم یعنی بهترین قامت پعنوان خلفیهُ اون 
ر آُرض چنانچه از مقام کنزیت مخفی خود خداوند دوست داشته که شناخته 
شود پس حضرت رهن در فطرت تك تك خلقش عام برخوانی آیات حتِ 
خود را در سموات و آرض نهاده و بر این لٍنسان را خلق فرموده و بر او بیان 
آموخته چنانکه در أّل او و آخر او و ظاهر او و باطن او شناخته شود که 
اوست نفس واحدء او در آفاق او و در مجمع جمیع آنفس ٍنسانهای ناور پنور 
اون و بر این مبنی سلب آزادی از خلی خداوند عرّ وجل از خصائل |بلیس 


لعین بوده و هست پس ستبداد به هر شکل و نوی که باشد از ول ما خلَقَ 
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لله از رسم و مرام شیطان رجم بوده و هست و بر عکس ازدی می باشد رسم 


و مرام ۸ بزل و لا بای حقیقی ای و س. 


در مشروعیت خش و شتم ظام و ظام 
۳۳0 


ملخص این بیان آنکه سوالی پیش آمده که آیا کلام شتم و مش در مقابله با 
ظام حکومت منفور منحوس جایز است يا خیر, و جواب این است که کاملا 
جایر است چنانکه جلوه‌ای از تبٍی از ظالم می باشد و در این آیام انقلای 
بخشی از توللی حقیقی محسوب شده که تکلیف معنوی و آخلاقی عباد بوده و 
هست. و در این مقطع کا اينکه در باب ۳ از واحد ۱۳ بیان فارسی ذکر 
شده" نه فقط جایز است بلکه کلام حتّ می باشد اقا نه بر عکس یعیی نش 
۳ 

و اینجا بدان که مشیّت وله ای می باشد که به واسطهٌ کثرت عباد مخلوقه 
خود یعنی مردمی که مظلوم واقع شده‌اند و دون سلاح می باشند وحدئّا ظام 
ظام را محاشی و شتم می نماید و این خوبیت دارد» و اين نوع کلام هرچند که در 


۳۵ 
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ملاً ظاهر زشت دیده شده و نار اقا در خاص مفاد و زمينه ان وقت و این 
حوادث باطتا اوج جمالیت است و نور چون از راده نمی می باشد و مظهر 
خک عدل خداوندی است مثل زمانی که حضرت زهراء. علیها نور الانوار 
دتمنان شوهر خود و غاصبین وصیت ای پدر رفتهُ خود را در مدینه نوا شتم 
و خحاشی نودند در ذروةٌ نورانیت." حش و شتم بر آن دثمنان عنید دون 
خیریت که در آن موقع آن حضرت مپجة البهاء و نهجة السَناء و وجهة انجد 
بوده مظهر !سم اه ام و غضب و شتم اون حضرت نور الانوار بوده خک 
صریش ی بر تك تك آنها و بر خشونت و دُزدی و فساد و موتفکات و عهد 
شکنی آنها عینا آمثال زنان مبارز و معترض این عصر در ايران مقابل ملاه. 
تلا آحلی لذ أت ینفع له بنوره من ینماء ویضرر له پنوره من پرید."" پس 
دانسته شود که تك تك زنان مبارز و معترض ابران مظاهر فرید حضرت فاطمه 
زهراء می باشند. علیها وعلیه نور الأنوار. چون اون سیّدة نساء العامین بوده 
و هست و مظاهرش م مثل خود و جمهوری اسلامی قطعَا رجعت صفتی و 
مظهر نواصب و ناقضین میثاق حتدی است پس دشنان آهل بیت و محزبین 
ضّ خدا می باشند کلهم أجمعون, علهم لعنة له من اللّل ای اللد. و بر اي 
نحش و شتم بر آنها جابز و حلال است و حتی تکلیف و خط مشی مصیح 
" مراجعه شود به دو کتاب سيرة احلبيق ج ۳. و عوام العلوم ج ۰۱۱ 


" نطقش شیرین باد چنانکه خداوند نفع می دهد از نورش بر هر کسی که (راده می فرماید و ضرر می دهد از نورش بر هر 
را ات 
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أخلاق بر عباد له در مقابله با ظام ظال. و همچنین گفته می شود که خون تك 
تك آعضاء و مسوولین این حکومت غاصب لا مشروع که مرتکب به زن و 
بچه کثی می باشد به آمر و ٍرادةٌ خداوند عرّ وجلّ مباح است تا اين عفاریت 
و شیاطین مذوته محو و هلاك گردند و مردم شریف ایران به مطلوب و رستگاری 
خود برسند در يك ابران آزاد و رها شده از دام اين کابوس حکومت معممین 
: تن ملعون خونخوار مس بله خداوند عادل حتی اذن داده به عباد خود در 
جنگ و جهاد مسلحانه بر علیه ان حکومت منفور: «واشتروا الاسلحة 
لنفسک لیوم امجمع فا القتال علی الومنین قد کان بٍذن ال في کتابه الأکبر 
هذا علی اخ بالق موقوگای4* 

و بدان که مشیّت آوّلیه روح و نفس و طبیعت کی را در اقتدار کامل خود 
دارد و هيشه حاضر است و حضور دارد در ماهیات و جواهر و حقاتّق کل 
آشیاء و نور نافعهٌ ساطعش در ذوات فطری همه چیز دائمّا میتابد و اون بر 
حرکت کل شيء ناظر است و محرك کل آشیاء از آعلی تا آدنی بوده و هست و 
کل آشیاء را در قبضهٌ خود در مسار تقدر شده تك تك آنها را رهبری و حرکت 
می ناید الا تقدبر مشیّت (لمی بر هر شیء در مسیر خبریت و حسنات آن 
" سیّد علیمحقد شیرازی باب. کتاب مستطاب قیوم لاماء یا تفسیر سور یوسف. سور جهاد ۱۰ یعنی و از برای خود 
لاجل روز اجعاع اسلحه به دست آورید زرا جنگ برای مومنان <که در این مقطع یعنی ملّت مبارز ايران بر ضد کافران 


که اینجا جمهوری اسلامی محسوب می شود> به لٍذن خدا در این بزرگترین کتاب او در مت راستی بحق به وقتش رسیده 
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شیء می باشد هم فردٌا و م به نسبت رابطه با آشیاء دیگر و نیز جمعّا که آن 
شيء یا از خیریات است در منتبی الَر یا دون خبر در منتبی ار اقا خداوند 
ح هیچ مخلوی را جبور پاجبار تکلیفی نمی کند و نکرده بلکه اختیار داده به 
هر شی در فطرت او با آیاتق که در آن فطرت نهاده که قدر خود را انتجاب 
نماید یا خبر که معنی بر معنای «لا جبر ولا تفویض ولکن آمر بین آمرین»" 
می باشد. 

ولی گبی زیاد مشاهده شده که بشر تقدير حسنهٌ خود را انتخاب نمی کند و بر 
عکس خارج از آن مسیر تقدیر شدهْ خود می شود و ظام و فاسد می گردد و 
هواء و طمعه دنیوی او را مست می کند و او دام می طلبد در کسب قدرت 
صوری بر ضد منافع و بهبود دیگران و بر این باعث آذیت و آزار و مزاحمت 
بسیاری می شود و و تبدیل می شود به دی و مرود و فرعون زمأنی. و سرکوب 
می باشد مرام او و خونخواری و عظامم له شدهٌ مردم می شود طعام درونی او 
و او تبدیل می شود به تصاك وقت که بعد سلاح و اسلحه را فقط در اختیار 
دست خود می گذارد و مردم هیچ پناهی از ظام او ندارند و اینجا می باشد که 
نش و شم بر علیه صاك زمان می شود از لین سلاح مبارزة مردم ستم دیده. 


۳ الصدوق, کتاب التوحید. جزء الاوّل. .۵٩‏ باب نف الجبر والتفویض, ۸ چاپ ث ص ۰۳۱۲ یعنی هیچ اجباری و 
اختیاری نیست بلکه حقیقت آمریست بین دو آمر. 
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و در این صورت حش و شتم کاملا مجاز است بلکه تکلیف معنوی است بر 
جنود عقل نورانی در جنگ و مقابله با جنود جهل ظامانی پس بدان که از این 
جهت است که متکامین به کلام نخش و شتم بر علیه ظام ظام متجلی ؛ یه تجلی 
کلام حقیقت می باشند که طق و کلام خدایی است پس آنان از مظاهر قهر 
لی و مظهر سم الّه الا هستند در مقابله با ظام ظال." و همچنین این است 
حقیقت آمر در هر قیاس مربوط چه باشد در ايران و چه در هر مکان و 
شرایط دیگری چون در هر جریان و وقایع ظام ظام مظهر نار است و نف یعنی 
ظبور جهتم و سین و مظلوم مظهر نور است و (ثبات یعنی ظهور جتّت و 
علیین. و بدان که ساما اپن روش روش خاص این عبد حق بوده در فضاء 
جازی در مقابله و مجادله با عفاریتی که عیثا مانند سرکویگران جمهوری ٍسلامی 


می باشند یعنی هل هباء" و در آن مقطع این عبد حق بوده بر آنها محل ظهور 


۴ که |ٍسم ۱۷۲ از آمماء کلَشيء می باشد. 

" که گفته شود در اين یام بر شور و مضطرب در رابطه با جنبش و انقلاب کبیر مردم ايران تشکیلات آنان مکث و 
سکوت کرده و هیچ واکنش مستقم و رسبي نشان نداده و مایتی واقع از مردم ستم دیده و مبارز ايران تا به حال نکرده 
هرچند که در طول چهار دههٌ آخیر دائما در ملا عام مظلوم نمی کرده در رابطه با مسائلی مربوط به حقوق بشر و وضعیت 
جامعه خود در ايران. که اکنرّا آقوال اين سازمان در اين راستا در طول ساما در قالب غلوگویی بوده و حتّی حواس پرتق و 
انحراف سازی عمدی بر عموم از نقض حقوق بشر واقتی در ايران. چون گویا تشکیلاتشان نگران است از انقراض جمهوری 
اسلامی زرا که بعد از سقوط حکومت معممین منفور بلا شیهه نوبت سقوط تشکیلات این جامعهٌ منحط و ظام خواهد 
بود چنانکه هرچه سفسطه و مغلطه گویند حقیقت این است که شأن و نظم تشکیلات بهانی هیچ فرق با نظام منحوس 
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آسیاء ال الواحد و القاوم و التاور و اما و القادر و العام و لفارد و الباطش 
و الافذ و القاصم و الضارر و الخذ و التاخر و احاسب و ابر و الاوت و 
الفالق و التاويء و الا و هي و الضارب و القاسط و الاسك و الواقد و 
البالیء و التاخط و العاذب و الاك و العارض و التازع و الزادد و الفاروض 
و التاقط و الاکر و الفارغ و العازل و االف و الامر و امازيء و التارك و 
الاحق و القافي و الناسيء و الرّایغ و الطامس و التاطر و القاتل و الرّاهق و 
لا و الفاعل و الخاسف و الفاجر و التاقض و الشّارح و الذّارع و الواعظ و 
السارج و التاسف و الفاهم و البا و الوابق و البارم و القابض و الواقي و الثاور 
و الخر که 7 سم ازاسا لمبی است به عدد سم تیان[ 

پس از اين منظر دانسته شود که شتم و حاشی از سوی معترضین بر علیه ظام 
از جهتی کامات فرشتکان مبارز آرضی می باشد در جدال با عفاریت و شیاطین 
مذوته چون اگر عفت کلام باعث سوء استفادهٌ حاکان مستبد و ظالان عنید 
و مفسدین وقت شود و وسیله‌ای برای تروجج و توسعه دروغ و موتفکات و 
ظم و فساد باشد حّا ی حیایی و خثم کلام بهتر است از هر عفت کلامی و 
آشکار نخواهد بود وی در هر صورت باید حقائق را ذکر کرد و فاش نمود در کليهُ موارد و هميشه هشیاری داد به عموم در بارة 


گرگان در اباس میش چه بسا گول و مدع ای که مردم ان از نی بل و آخوندهای لعنتی در سال ۵۷ خوردند ان 
بار دیگر از هیچ آحدی نخوارند. 
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اگر فرد کفر گویی راست گوید آن خن حرف کفر نبوده بلکه حرف حتی و 
حساب بوده و باطنا نور است و بر عکس اگر لٍیان فردی و عفت کلام او ملو 
از دروغ و موتفکات و ظام و فساد باشد شٌ نکن که نزد خدا لٍیان آن فرد 
کل باطل است و قطفا کُفر و باطنا نار سجین می باشد چون آن فرد منافق 
است به آدق معنا هرچه دگر باشد حال او. 

و بر طبق مرام رندی بدان که عرفای راخ و قلندران صادق مکرر از این روش 
صصیح و کاملا آخلاقی استفاده کرده‌اند مقابل ظام ظال هم در حیات روزمرة 
خود و همچنین در آثار نفیس نافذهٌ خود مثل حضرت خداوندگار مولانا جلال 
لین رومی؛ علیه اور که در شعر مشهوری بر علیه آخوند خر متعصی در 


قنیه این شعر را در دیوان کبیر خود در شتم و شخاشی او سروده: 


آن کون خر کز حاسدی عیسی یود تشویش او 
صد کیر خر در کون او صد تیز سگ بر ریش او 
خر صید آهو کی کند خر بوی نافه ی کشد 
یا بول خر را بو کند یا گه بود تفتیش او 


هر جوی آب اندر رود آن ماده خر بولی کند 


1۷2۳0 ۸2۵1 0 2 


2 3 2 


۹ ‌ 


جو را زیان نبود ولی واجب بود تعطیش او 
خرننگ دارد ز آن دغل از حق شنو بل هم اضل 
ای چون مخنث غنج او چون قبکان تخمیش او 

خامش کنم تا حتی کند او را سیه روی أبد 


من دست در ساق زم چون مستم از تجمیش او 


در بیان مبستگی تام أمّت نور فاطمیه با مردم مبارز و معترض 


7 


ملیخص این بیان آنکه در خامَهُ خن این رساله دانسته شود بر ناظر این کلمات 
که ما أَقت نور بیان و فاطمیون همبستگی تام خود را اعلام می کنیم با |نقلاب 
کبیر ملی ابران و علی امخصوص با اهداف منشور اران و هشت بند آن"" 
اعلامیه. و مگ خود را در خدمت مردم مبارز و آزادی خواه ايران می گذاریم 


چون کل این حرکت و جنبش در دنبالهٌ (نقلاب مشروطه دیده شده و ون 


۲ 


" شعر شهار ۲۱۳۷ در متن انتقادی دیوان کبین تصحیح بدیع الرمان فروزانفر. 


" مراجعه شود به صفحهٌ آخر بعد از این رساله. 
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سرود خود را برای آيندة ابران زمین بعد از سرنگونی حکومت آخوندی به این 
عنوان ایراز می کنیم «نه شاه نه شیخ نه مجاهد و نه تشکیلات بهانی برای 
جمهوری مردم ایرانی!» چنانچه همینطور که سابقه تجربات و تاریخ به صراحت 
ثابت کرده است به علت افکار و مرام خودکامه و مستبد و ستمگرانهٌ آنان این 
چهار نهاد مشکل ساز جدٌا نقطهٌ ضعفی برای ساختار دموکراسی و نظم ٍستقلال 

آزادی واقتی در ايران آینده خواهند بود. و به این علت پس این چبار نهاد 
مشکل ساز را از هر عرصهٌ سیاسی آینده‌ای باید کا حذف کرد وگرنه وقایعیی 
مانند وقایعهٌ تلخ |نقلاب ۵۷ پلا شلك و شهه تکرار خواهد شد. حق اجعای 
و شهروندی و کرامت انسانی و حقوق بشری تك تك آحاد عضو این چپار 
مجموعه باید کاملا حفط و محفوظ باند در قانون اساسی جمهوری ابران آینده 
اقا جمهوری ایران آینده نباید کوچترین ورودیه سیاسی به هیچ کدام از این چهار 
اقشار بدهد اگر بخواهد نظم دموکراسی و آزادی را حفظ نگه دارده و به علاو 
ان جمهوری ابران آینده باید سعی کند در حفظ حق و حقوق بریدگان از ان 
چهار اقشار در تصویب و تثبیت قوانین خاصی يا در متن قانون آساسی این 
جمهوری ایران آینده یا در قوانینی که جلس شورای منتخب جمهوری ایران آینده 


تصویب و تلبیت خواهد کرد و بس. 
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و و ۶ ۱ 
والتور علی مَن اتبع |شراقات امحدی واأنوار اه القاهرة علی البارزین ضذ 
۱ قا نم 
الظالین ی کل حین ومد لله نور العالین با حق آمین 


۳۳۹ 


۷ جمال در سال ۱۷ نورانی 


۳ آذر ۱۶۰۱ خورشیدی 
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شسو و ایران 
۱- هدف ما تأسیس «جمهوری ایران» است. 


۰ دولت سکولار هیچ دخالتی در چندوچون دین‌داری مردم (اعم از اعتقادات 9 مناسک) نمی‌کند؛ سیاست خارجی مبتنی بر 
منافع ملی‌ست. 


۳- اولویت ما پاسداشت حقوق زنان است. 
۰ برابری حقوقی و تسهیل نقشآفرینی اجتماعی زنان سرلوحه‌ی بازنویسی قوانین و مقررات است. 
۳- خط قرمز ما تمامیت ارضی کشور است. 
* حکمرانی هر روستاء محله. شهر, و استان بر عهده‌ی ساکنان همان منطقه است؛ حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی 
ایران فریضه‌ای ملی‌ست. 
۴- روشن: ما گذار مسالمت‌جویانه با استقامت در این راه است. 
۰ حق «دفاع مشروع» در برابر سرکوب خشونت‌آمیز برای آحاد ملت محفوظ است. 
۵- باور ما حاکمیت اکثریت از طریق انتخابات آزاد است. 
۰ اکثریت نمی‌تواند حقوق اساسی اقلیت را حتی به حکم قانون نقض کند؛ قانون اساسی متضمن آزادی تجمع و تشکل 
(سیاسی صنفی, کارگری). ممنوعیت سانسور دولتی» حفظ حریم خصوصی, و سایر موازین حقوق بشر خواهد بود. 
۶- آرمان ما تأمین فرصت‌های برابر. آزادی‌های مدنی. و نیازهای رفاهی برای عموم شهروندان است. 


۰ ایران ملک مشاع همه‌ی ایرانیان است فارغ از جنسیت. زبان» قومیت. گرایش جنسی, مذهب. و طبقه؛ دولت موظف به 
رفع کلیه‌ی آشکال تبعیض میان شهروندان است. 
۷- پیشنهاد ما تشکیل دولت انتقالی توسط یک حقوق‌دان مدافع «دختران انقلاب» با حضور طیف‌های 
گوناگون پایبند به اين اصول است. 


۰ دستور کار دولت عبارت است از اعلام عفو عمومی. تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب برای پاسخ‌گویی جانیان به قربانیان, 
ادغام سپاه در ارتش حرفه‌ای (لغو سربازی اجباری), حل‌وفصل پرونده‌ی هسته‌ای» و رسیدگی به وضعیت معیشتی. 


۸- منش ما استقبال از همگان با آغوش‌های باز است. از جمله وابستگان به رژیم فعلی و رژیم قبلی. 


۰ این منشور را منتشر می‌کنیم تا برای اصلاح آن گفت‌وگو کنیم و برای «زن, زندگی, آزادی» هم‌پیمان شویم. 


